
CMYK

سید خلیل سجادپور- مردی که همسر دوم خود را به 
قتل رسانده بود ساعاتی پس از ارتکاب جرم و با صدور 
دستورات ویژه قضایی دستگیر شد و ضمن اعتراف به 
جنایت هولناک خود گفت: همسرم به پیامک بازی 
شبانه ام با یک زن غریبه، اعتراض کــرد که من هم 

عصبانی شدم و او را با ضربات چاقو کشتم!!
به گزارش خراسان، ماجرای این جنایت تکان دهنده از 
آن جا لو رفت که سپیده دم روز پنجشنبه گذشته، صدای 
زنگ تلفن قاضی ویژه قتل عمد به صدا درآمد و ماموران 
انتظامی وی را در جریان مرگ دلخراش زن 29 ساله 
ای قرار دادند که بر اثر وارد آمدن ضربات چاقو به مرکز 

درمانی انتقال یافته بود.
لحظاتی بعد قاضی »کاظم میرزایی« به همراه عوامل 
بررسی صحنه جرم و کارآگاهان اداره جنایی پلیس 
آگاهی خراسان رضــوی عــازم مرکز درمانی شد و به 
تحقیق میدانی در ایــن بــاره پــرداخــت. نوجوان 15 
ساله ای که با اورژانس تماس گرفته و پیکر نیمه جان 
مادرش را به بیمارستان رسانده بود، درباره چگونگی 
وقوع ماجرا به بازپرس با تجربه شعبه 211 دادسرای 
عمومی و انقلاب مشهد گفت: من 2 ماهه بودم که مادرم 
از پدرم طلاق گرفت و پدرم با »مرضیه« )مقتول( ازدواج 
کرد. در واقع نامادری ام با محبت هایش مرا بزرگ کرد 
تا به این سن رسیدم. شب حادثه نفهمیدم که درگیری 
بین پدر و نامادری ام به چه خاطر رخ داد ولی وقتی با 
سروصدای آن ها به همراه دیگر برادرانم از خواب بیدار 
شدیم دیدیم که پدرم با عصبانیت گلوی مادرم را می 
فشارد و سپس او را با ضربات چاقو مجروح کرد. این 

نوجوان ادامه داد: پدرم با همان چاقو ضرباتی هم به سر 
من کوبید که سرم شکست در این هنگام پدرم گوشی 
مادرم را از روی اپن آشپزخانه برداشت و درحالی که 
شلوارش را به دست گرفته بود از خانه فرار کرد. من هم 
وقتی مادرم را نقش بر زمین و خون آلود دیدم با اورژانس 
تماس گرفتم که بلافاصله او را به مرکز درمانی انتقال 
دادیم ولی تلاش پزشکان به  نتیجه نرسید و نامادری ام 
جان خود را از دست داد. گزارش خراسان حاکی است: 
»قاضی میرزایی« که بنا به تجربه قضایی خود دریافته 
بود متهم به قتل در این وقت صبح سرگردان است و 
احتمال دارد به کارگاه محل کارش بازگردد، با صدور 
دستورات تلفنی به ماموران کلانتری شهرک مهرگان 
مشهد از آنان خواست به ردیابی متهم بپردازند. در پی 
صدور این دستور گروه ویژه ای از ماموران انتظامی به 
سرپرستی سروان برزنونی )جانشین کلانتری مهرگان( 
وارد عمل شدند و در قالب چند تیم درحالی به رصدهای 
اطلاعاتی پرداختند که قاضی ویژه قتل عمد نظارت 
مستقیمی بر عملیات داشت. دقایق به تندی سپری 
می شد و ماموران انتظامی با راهنمایی های سرهنگ 
محمد بوستانی )فرمانده انتظامی مشهد( از همه توان 
اطلاعاتی و عملیاتی خود برای شناسایی  محل اختفای 
متهم استفاده می کردند تا این که گروهی از ماموران 
موفق شدند محل کار متهم را در منطقه ای از شهر 
شناسایی و به محاصره درآورند. آنان پس از اطمینان 
از حضور متهم 38 ساله و با کسب مجوز قضایی، در 
یک عملیات هماهنگ، وی رادستگیر کردند. متهم 
این پرونده جنایی که تنها چند ساعت بعد از ارتکاب 

قتل در چنگ قانون گرفتار شده بود به دستور قاضی 
کاظم میرزایی روانه پلیس آگاهی شد تا بازجویی ها از 
وی به شیوه ای تخصصی ادامه یابد.  متهم به قتل که 
برای رهایی از مجازات دست به داستان سرایی های 
ساختگی متعددی می زد وقتی که روز گذشته مقابل 
قاضی شعبه 211 دادسرای مشهد قرار گرفت دیگر 
نتوانست حقیقت موضوع را پنهان کند. او که همه 
راه های گریز را بسته می دید اگرچه باز هم به تناقض 
گویی پرداخت اما به وارد آوردن ضربات چاقو اعتراف 
کرد و گفت: همسر اولم به بیماری سرطان مبتلا بود 
به همین خاطر سال ها قبل با »مرضیه« ازدواج کردم تا 
این که حدود 6 سال قبل همسر اولم از من طلاق گرفت 
ولی مرضیه هم به بیماری کلیه دچار بود و نمی توانست 
برخی از وظایف زندگی مشترک را به درستی انجام 
بدهد این بود که به توصیه مرضیه با زن غریبه ای که در  
یک قنادی کار می کرد آشنا شدم. من که شماره تلفن آن 
زن را به دست آورده بودم با ارسال پیامک هایی خودم 
را مجرد معرفی کردم و قرار شد با یکدیگر نیز در پارک 
ملاقات کنیم اما آن زن به مجرد بودن من مشکوک شده 
بود به همین دلیل از من خواست تا به خانه ام بیاید. من 
هم به همسرم )مرضیه( گفتم که بچه ها را جای دیگری 
ببرد تا من با آن زن ملاقات کنم ولی همسرم به پلیس 
گزارش داده بود و ما توسط نیروهای انتظامی دستگیر 
شدیم. پرونده ما هنوز در دادسرا مورد رسیدگی قرار 
داشت که آن زن غریبه پیامکی برای من ارسال و عنوان 
کرد: مرددیگری برایش پیامک می فرستد. او به من 
مشکوک بود که شماره تلفنش را در اختیار فرد دیگری 

گذاشته ام من هم بلافاصله به همسرم مظنون شدم و 
به او گفتم تو شماره آن زن را به کسی داده ای؟ همسرم 
نیز بدون تامل گفت: بله! شماره را به برادرم دادم تا به 
آن زن بگوید دست از سر زندگی من بردارد!! وقتی این 
جمله را شنیدم به آن زن غریبه پیامک دادم که همسرم 
این کار را کرده است ولی هنوز در حال پیامک بازی 
شبانه بودم که ناگهان همسرم گوشی را از دستم قاپید 
و آن را به دیوار کوبید! از این حرکت مرضیه به شدت 
عصبانی شدم و گلویش را با دست محکم می فشردم 
که فرزندانم مرا کتک زدند. من هم چاقویی را که زیر 
رختخواب بود برداشتم و ضرباتی به همسرم زدم و چند 
ضربه هم با ته دسته چاقو به سر پسر بزرگم کوبیدم. 
سپس از خانه فرار کردم! گزارش خراسان حاکی است 
با اعترافات صریح متهم این پرونده جنایی، دستور 
بازداشت موقت وی توسط قاضی ویژه قتل عمد صادر 
ــاره برخی از ادعاهای   شد تا تحقیقات بیشتری درب

متهم صورت گیرد.
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میزان- فرمانده انتظامی غرب تهران از کشف محموله 12۷۷ کیلویی مرفین خبر داد.   سردار محسن خانچرلی با بیان این که این 
محموله در یک دستگاه تریلر حمل گاز مایع جا سازی شده بود ، گفت : ماموران مبارزه با قاچاق هنگام گشت زنی در آزاد راه تهران - ساوه 
به این تریلر مشکوک شدند که در بازرسی از  آن، محموله مرفین را کشف کردند. وی افزود: در این رابطه 5 نفر دستگیر شدند.

 کشف 1۲۷۷ کیلوگرم مرفین
از مخزن حمل گاز مایع 

شنبه ۲3 اردیبهشت 1396 . 16 شعبان 1438 . شماره 19533

...درامتدادتاریکی
صفحه روزگار 

کاش سرنوشت به گونه ای رقم می خورد که هر انسانی می 
توانست گذشته اش را از صفحه روزگار پاک کند به طوری 
که اثری از گذشته های تلخ و صحنه های آزاردهنده در 
مسیر زندگی اش باقی نماند اما افسوس که این کار امکان 
پذیر نیست. من نه تنها به خاطر گذشته تلخم همواره 
تحقیر می شوم بلکه به خاطر موضوعاتی که هیچ گونه 
دخالتی در بروز آن نداشته ام، امروز مورد سوءاستفاده 

قرار گرفته ام و...
دختر 16 ساله در حالی که چهره درد کشیده اش را زیر 
چادر رنگ و رو رفته اش پنهان می کرد چشم به گوشه اتاق 
مشاور کلانتری کاظم آباد مشهد دوخت و با بیان این که 
من با واژه »محبت« غریبه ام، صفحات سیاه دفتر خاطراتش 
را به سال ها قبل ورق زد و گفت: از زمانی که به خاطر دارم 
خیلی تلاش کردم تا معنایی برای واژه »محبت« پیدا کنم. 
اما هیچ وقت آن چه را که دیگران از آن به عنوان محبت نام 
می برند در زندگی ام احساس نکردم. هنوز 4 سال بیشتر 
از عمرم نگذشته بود که واژه »طلاق« در فکر و ذهنم پیچید. 
آن زمان پدر و مادرم آخرین روزهای توأم با نزاع و فحاشی 
را در کنار من سپری می کردند و هر بار فریاد طلاق پایان 
بخش درگیری آنها بود. من هم با شنیدن این کلمه فقط 
می دانستم قرار است آن ها از یکدیگر جدا شوند ولی از 
عاقبت فاجعه بار این کلمه اطلاعی نداشتم. بالاخره آن 
روز فرا رسید و مادرم در حالی که مرا در آغوش گرفته بود 
با چهره ای خشمگین به طرف منزلمان حرکت کرد و من 
از آن روز به بعد نزد مادرم زندگی کردم. با این وجود مادرم 
آن قدر درگیر مشکلات خودش بود که توجهی به من نمی 
کرد. هنوز مدت زیادی از ماجرای طلاق شان نگذشته 
بود که روزی مادرم مردی با چهره ای عصبانی را به من 
نشان داد و گفت: از امروز او را پدر صدا کن! با این که من 
از چشم های آن مرد می ترسیدم ولی نمی خواستم مادرم 
ناراحت شود چرا که می فهمیدم ناپدری ام دوست ندارد 
من با آن ها زندگی کنم. در این مدت پدرم نیز با زن دیگری 
در کرج ازدواج کرده بود و یک بار که به همراه همسرش 
به مشهد آمده بود به دیدنم آمد و مقداری خوراکی برایم 
خرید. از سوی دیگر ناپدری ام آن قدر به مادرم اصرار کرد 
تا مجبور شد مرا به مدرسه شبانه روزی بفرستد تا به قول 
خودش مقابل چشمان او قرار نگیرم. با آن که در مدرسه 
شبانه روزی تنها بــودم و هیچ کس سراغی از من نمی 
گرفت ولی از این که مادرم به خاطر من کتک نمی خورد 
راضی بودم. بالاخره مقطع راهنمایی را به پایان رساندم 
وبه ناچار نزد مادرم بازگشتم. با آن که ترک تحصیل کرده 
بودم ولی باز هم بدرفتاری های ناپدری ام با من و مادرم 
شدت گرفت تا حدی که از مادرم خواست بین من و او یکی 
را انتخاب کند. این گونه بود که مادرم برای حفظ زندگی 
اش مرا به بهزیستی سپرد. حدود یک سال از زندگی من در 
بهزیستی می گذشت که روزی مادرم به همراه زن دیگری 
به بهزیستی آمدند و از من خواست با پسر آن زن ازدواج 
کنم. من هم برای رهایی از این وضعیت بلافاصله قبول 
کردم. قرار شد برای آشنایی بیشتر با »صادق« ابتدا صیغه 
محرمیت بخوانیم و بعد به صورت رسمی ازدواج کنیم اما 
اکنون که ماه ها از آن روز می گذرد همسرم حاضر نیست 
مرا به عقد دائم خود دربیاورد و مدام از من سوءاستفاده 
می کند. این در حالی است که مادرشوهرم نیز همواره 
گذشته ام را به رخم می کشد و مرا که در بهزیستی بودم 
تحقیر می کند. حالا دیگر کاسه صبرم لبریز شده و آرزو 

می کنم کاش...
ــاری پــلــیــس پیشگیری ــک ــم ــرای واقـــعـــی بـــا ه ــاجـ  مـ

خراسان رضوی 

...ازمیان خبرها
باند سرقت مسلحانه در عنبرآباد متلاشی شد 

توکلی -دادستان عمومی و انقلاب شهرستان عنبر آباد 
از شناسایی و متلاشی شدن یک باند سرقت مسلحانه خبر 
داد وافزود:در این رابطه ۷ سارق دستگیر شدند.به گزارش 
خبرنگار خراسان،  قاضی یوسف سبحانی  روز پنج شنبه 
گذشته گفت : بادریافت  گزارشی مبنی بر نگهداری مقادیری 
ســلاح جنگی توسط شخصی   با هویت "ع-چ" ، بررسی 
موضوع  در دستور کار دادستانی قرار گرفت. وی افزود : پس از 
بررسی های به عمل آمده ،دستور قضایی برای بازرسی منزل 
و مخفیگاه متهم جهت کشف سلاح های گزارش شده صادر 
شد . وی عنوان کرد : در بازرسی های به عمل آمده یک قبضه  
سلاح جنگی کلاشینکف به همراه 61عدد فشنگ جنگی، 
4قبضه خشاب و یک عدد  سینه خشاب کشف و ضبط شد. این 
مقام قضایی افزود : دربازجویی های اولیه از  متهم مشخص 
شد  سلاح ها متعلق به وی نبوده است وپس از انجام   اقدامات 
اطلاعاتی از سوی پلیس،اعضای یک  باند سرقت مسلحانه 
شناسایی شدند. وی خاطر نشان کرد : با اقدامات وتلاش های 
انجام گرفته از سوی بازپرس شعبه اول دادسرای عنبرآباد و  
ماموران پلیس اطلاعات این شهرستان تعداد ۷نفر از اعضای 
باند سرقت مسلحانه که با 6 قبضه سلاح باعث به وجود آمدن 
رعب و وحشت در این  شهرستان شده بودند دستگیر و 5 تن  از 

متهمان با قرار بازداشت موقت، روانه زندان شدند.

...خط زرد
هشدار ! در ساخت و ساز)7( 

ضوابط برپایی و نصب اسکلت ساختمان
* در عملیات برپا کردن و نصب اجزای فلزی سازه باید وسایل 
حفاظت فردی از قبیل کلاه ایمنی ، کفش ایمنی ، کمربند 
ایمنی ، طناب مهار، عینک و دستکش حفاظتی با رعایت ایمنی 

مورد استفاده قرار گیرد .
* برای بالا بردن تیرهای آهن و سایر اجزای اسكلت فلزی، نباید 
از زنجیر استفاده شود ، بلكه باید كابل های فلزی یا طناب های 
محكم و مناسب با ضرایب اطمینان مندرج در  »آیین نامه 
وسایل حمل و نقل و جابه جا كردن مواد و اشیا در كارگاه ها « به 
كار برده شود . همچنین برای جلوگیری از خمش بیش از حد 
كابل فلزی ، باید چوب یا مواد مناسب دیگری در بین تیرآهن و 

كابل قرار داده شود.
* هنگامی كه كارهای بنایی در طبقات زیرین انجام می  شود، 
نصب تیرآهن، انجام كارهای بتنی و ... در طبقات بالاتر در 
صورتی مجاز خواهد بود كه سقف های مربوطه به طور كامل 

زده شده باشد.
سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی  

مصدومان زمین لرزه شمال اردبیل به ۲۰ نفر رسید 

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اردبیل گفت: تعداد 
مصدومان زمین لرزه شمال اردبیل به 2۰ نفر رسید. زلزله 
ای به قدرت 5 ریشتر صبح روز پنج شنبه گذشته  به مرکزیت 
شهر ساعاتلی جمهوری آذربایجان روی داد.این زمین لرزه 
در 5۰۰ کیلومتری شهرستان مرزی پارس آباد در شهر 
ساعاتلی جمهوری آذربایجان به قدرت 5 ریشتر و در عمق 
9 کیلومتری زمین روی داد که اهالی شهرستان مرزی 
پارس آباد را به وحشت انداخت.  به گزارش جام نیـوز، 
مسعود امامی یگانه گفت: 14 نفر از مصدومان این حادثه 
به صورت سرپایی مداوا و از بیمارستان مرخص شدند و 

6 نفر همچنان در بیمارستان بستری هستند . وی با بیان 
اینکه آسیب دیدگان حادثه اغلب بر اثر شوک، حمله قلبی و 
شکستگی اندام به هنگام فرار از منزل مسکونی دچار آسیب 
شده اند، افزود: خسارت قابل توجهی در زمینه فروریختن 
آوار و تخریب منازل و واحدهای مسکونی و تجاری در میان 
نبوده است. امامی یگانه با اشاره به اینکه 5۰  واحد مسکونی 
در شهرستان پارس آباد مغان شناسایی شده اند که بین 1۰ 
تا 3۰ درصد خسارت دیده اند، ادامه داد: از شهرستان های 
بیله سوار و گرمی که در آنها نیز این زلزله احساس شد، 

خسارت و مصدومیتی گزارش نشده است.

شناسایی هویت اجساد 5 معدنچی دیگر حادثه آزادشهر 

مدیرکل پزشکی قانونی استان گلستان گفت: با مشخص 
شدن نتیجه آزمایش های انجام شده، هویت اجساد پنج 
معدنچی حادثه معدن زمستان یورت آزادشهر شناسایی 
شد. مدیرکل پزشکی قانونی استان گلستان در گفت وگو 
با تسنیم،  دربــاره اسامی پیکرهای باقی مانده اظهار 
داشت: براساس آزمایش DNA انجام شده بر روی 5 
جسد باقی مانده و ارسال آزمایش ها به مشهد، هویت 
این پنج جسد مشخص و اعلام شد. حسین زارعی افزود: 
تا پیش از این، هویت 3۷ جسد مشخص و شناسایی و به 
خانواده های آنان تحویل داده شده بود و برای پنج جسد 
به علت مشخص نبودن هویت، آزمایش DNA انجام شد.

وی تصریح کرد: پس از آزمایشات انجام شده پیکر آقایان 
علی اکبر علیخانی، رضا سادین، علی جاهدی، ابراهیم 

جاهدی و علی اصغر محمودی شناسایی شد.
زارعی گفت: اجساد این معدنکاران امروز)شنبه( تحویل 

خانواده های آنان خواهد شد.
وی اظهار کــرد: هویت اجساد 42 معدن کار کشف و 
ارجاع داده شده به پزشکی قانونی مشخص و اعلام شده 

است. معدن زغال سنگ زمستان یورت آزادشهر ظهر روز 
چهارشنبه 13 اردیبهشت منفجر شد و بر اثر این حادثه 
شماری از کارگران معدن محبوس شدند و جان خود را 

از دست دادند.
تاکنون اجساد 42 نفر از جان باختگان از داخل تونل 
خارج شده و همچنان پیکر یکی دیگر از معدنکاران در 

تونل معدن محبوس است.

متهم به قتل ساعتی بعد از دستگیری اعتراف کرد 

»پیامک بازی شبانه« به جنایت کشید
ی

ین
زئ

: ت
س

عک


